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یادداشت

رمــان نوجوان «تذکــرهٔ بادها» را گمانــم اول بار در بهار ۱۴۰۱ خوانده باشــم. 
هنوز داغ مامان که در آخرین ماه زمســتان ۱۴۰۰ رفته بود، کهنه و به پســتو رفته و 
بخشــی از سلول هایم که به آن عادت کرده باشم، نشده بود. همان روزها قرار شد 
نقدی بنویســم بر این کتاب، نقدی زنانه نگر. بی آنکه فکر کرده باشــم عنوان متن و 
جملاتش روی زبانم می آمد: «قانون مادرانه جهان». از بین همه روایت های کتاب، 
آنچه آن روزهای من، بیشــتر از همه گیرش می افتاد، نســبت هرمز و مادرش بود، 
هرمز که می گوید: «اگر یک نفری دل مادری را بشــکند، زندگی اش را باد می برد». 
این جمله را وقتی دارد به عمه و مادر آقای مرادی فکر می کند، می گوید. قرار بوده 
آقای مرادی که خودکشــی اش جهان داستان را می آغازد، با دخترعمه اش ازدواج 
کند، اما مادر آقای مرادی این را نمی خواهد. دختر عمه عاشق، ناکام می ماند، عمه 
دلش می ترکد برای غم دخترش و بــرای زندگی تازه آقای مرادی دعا می گیرد که 
سیاه و تیره شود و هرمز فکر می کند شاید همین آه عمه است که دامن آقای مرادی 
را گرفته و به این روزش رسانده. بعدتر، می رویم به روزی که شوهر خاله شمسی به 
هرمز (قهرمان روایت) می گوید شاشــو و دل مادر هرمز می شکند و به شوهر خاله 
می گوید که الهی خاک بر سر شود و شبش آن قدر باران می آید، آن قدر باران می آید 
که خاک خانه شــوهر خاله روی سرش خراب می شــود. انگار جهان روایت هرمز 
این جوری اســت، عناصر طبیعتش و همه قوانینش به دل مادران است. دل مادر 
که بشــکند، مادر که آه بکشــد، مادر که چیزی را بخواهد برای فرزندش، ابر و باد 
و مه و خورشــید و فلک در کارند که جهان به کام خواســته مادر شود. آن روزها، 
مــن هم بعد از مــرگ مامان، او را بدل به موجودی اثیــری و همه توان کرده بودم 
که از پس حل هر مشــکل من برآید (و بــر هم می آمد). جهان من هم مثل جهان 
هرمز، قانون مادرانه تخطی ناپذیری داشــت. این بود که از همه کتاب، مادرهایش 
و مادر هرمز بیش از همه درگیرم کرد. حالا با فاصله نزدیک به دو ســال ونیم از آن 
روزها و کهنه شــدن سوگ من، فارغ از احساســات شخصی ام۱، از سر نو کتاب را به 
قصد نوشــتن نقــدی زنانه نگر دوباره می خوانم. با خودم فکــر می کنم آیا گفتن از 
ردپــای مادرانگی در یــک اثر ادبی، آن را دارای وجــوه زنانه نگر می کند؟ برای من 
که دلبســته زنانه نگری از نوع ژولیا کریســتوایی  هستم، پاســخ بلی است. کریستوا 
که از اخلاق سنت شــکن عشق ســخن می گوید، اخلاق برآمده از دل تجربه تنانه و 
زنانه بارداری و زایمان؛ مادر شــدن و مادر بودن. مادر آبستن دیگری در خود است، 
دیگری درون او خود اوســت، در عین حال که دیگری است و او نیست. این تناقض 
به باور کریســتوا اخلاقی متفاوت از اخلاق های متداول اغلب دوگانه محور جهان 
مردانه (که مبتنی بر دوگانگی من و دیگری  است) شکل می دهد. مادرهای جهان 
روایــت هرمز (بخوانید مادرهای جزیره هرمز، ناکجایی در ذهن هرمز که روایت در 
آن اتفــاق می افتد) و بیش از همه مادر هرمــز، که نامی ندارد جز مادر، چنین اند.۲ 
آنها وقتی در قامت مادرند، دیگر خودشــان نیستند، آنها هم زمان هم خودشان اند 
و هم فرزندشــان، ترکیب بدیع و تازه ای که قدرت همه توانی آنها هم از آن می آید. 
ایــن قانون البته فقط درباره مــادران زاده جزیره هرمز صدق می کند. مثلا زن آقای 
مرادی که زنی تهرانی است، چیزی از اخلاق سنت شکن عشق آن گونه که کریستوا 
می گوید، نمی فهمد. او اول خودش اســت و بعدتر هم خودش. او حتی برای آنکه 
خودش بتواند از سایه شــوهری که دیگر نمی خواهدش آزاد شود، اجازه می دهد 
دختر کوچکش دقایق طولانی خیره به جنازه به دار آویخته شــده آقای مرادی که 
شــوهر او و بابای دخترش است، بماند. در جهان روایت هرمز، مادران جزیره هرمز 

کریستوایی اند، اما زنان تهرانی یا مثلا زنان مشهدی یا اهوازی نه.

 پدرهای گیرکرده در چنگال اربابی که گاهی خواهر است
یاد مامــان خودم می افتــم، مامان که حتی تــوی زندگی اش 
هــم وقتی پــای بچه هایش در میــان بود، همه توان می شــد. به 
معجزتی جهــان را دگرگون می کرد تا کار بــه کام ما بچه هایش 
باشد. زیستن در کنار مادری همه توان، صرفا نمی تواند کریستوایی 
تجربه شــود، مامان از جنس مادرانی هم بود که نانسی چودورو 
در کتاب بازتولید مادری اش توصیــف می کند. آنها مادران جهان 
سرمایه داری اند که در غیاب مردهای شان که دارند به ارباب بزرگ 
ســرمایه خدمت می کنند و از این رو از آنها فقط نامی و ســایه ای و 
خیالی اســاطیری در خانه های شان به جا مانده، همه جهان خانه 
را، جهان روان فرزندان شــان را اشغال می کنند. آنها پسرهای شان 
را در نبود مردان شان، چونان شوهرهای کوچک خود می بینند و با 
دادن خیالی مدام از پدر نادیده به او، نمونه دیگری از مردهای در 

خدمت ارباب سرمایه داری را بازتولید می کنند.۳
اما حالا یکی توی ســرم می پرسد، مگر جهان کهن و انگار بریده از دنیای جزیره 
هرمز (هرمز خاک و هرمز پســر)، جهان ســرمایه داری  اســت؟! بعد با خودم فکر 
می کنم چرا نباشد؟! اصلا بابای هرمز چرا رفته است دریا؟ چرا مردهای این جزیره 
همــه اش باید بروند دریا؟! اصــلا این همه جان که می کَنند و جــان که می دهند، 
کجای سقف همیشــه متزلزل خانه های شان که به بارانی فرو  می ریزد، مستحکم تر 
می شــود؟! آنها در خدمت سرمایه داری اند انگار. ارباب سرمایه جهان مردان هرمز 
هم، دریاســت که مدام می بلعد. ســاز و کار و ماشــینش هم بادهایند، همان نظام 
هیولایــی که هیچ کس از پســش بر نمی آید. فقط مردهایی که نقبــی به بیرون از 
ایــن جهان می زنند، مثل آقای مرادی، کــه زن از تهران می گیرند، گرفتار ارباب دریا 
نمی شوند. سرنوشت شان هم که معلوم است دیگر، به قاموس سرمایه داری جزیره 
هرمز، آنها حتی خیلی مرد هم نیســتند که تن به دریا نداده اند و گوشه مدرسه ای 
جا خوش می کنند. زن شــان بهشــان خیانت می کند و آخرش هم باید خودکشــی 
کنند این کناره گرفتگان از جهان ســرمایه داری هرمز. و آخر اینکه این سؤال در سرم 
باقی می ماند که دریا ارباب ســرمایه این جزیره، جهان هرمز، آیا دو جنســیتی است 
که وقتی مهربان است، خواهر است و وقت های دیگر ناخواهر.؟! (و ناخواهر بودن 

یعنی مرد بودن یا گونه دیگری از جنسیت است؟).

 زن در کلمات
از همان بهار ۱۴۰۱ هم که با ســوگ مامان و اشــک ریزان کتاب «تذکرهٔ بادها» 
را خوانــدم (آن روزها کــه بادها مادر من را هم مثل بابــای هرمز دزدیده بودند، 
من هم مثل هرمز به هر بهانه اشــکم ســرازیر می شــد). چیز انگار زنانه دیگری 
جــدای از قانون مــادری هم گیرم انداختــه بود در این کتاب و ایــن بار دوم هم 
بیشــتر؛ زبان روایت و فــرم بصری کلمات. تداعی هــای آزاد هرمز و پرش ذهنی 
مدامش از موضوعی به موضوع دیگر، گســیختگی روایت ها و پارگی آن و متنی 
که بخشــی از آن از خود فرار می کند، به حاشــیه می گریزد و اقلیت می شــود در 
حاشیه نویســی کتاب «تذکرهٔ بادها» (که انگار بادها اولیاء االله  هستند و باید مانند 
تذکرةالاولیای عطار، یادشــان را گرامی داشــت؟). می خواهم بنویســم این فرم 
روایت، این کناره گیری از متن و به حاشــیه رفتن هم شــاید چیزی زنانه باشد اما 
به یادم می آید که ســنت حاشیه نویســی بر کتاب ها، در این گوشــه از جهان که 
ما هســتیم، سنتی کهن و اتفاقا همیشــه هم در اختیار مردان بوده. چیزی نبوده 
مثلا شــبیه به ادبیات شــفاهی و سینه به ســینه هزار ویک شب که جوهره اش و 
بنیانش بر زنانگی و شبانه بودن اســتوار باشد. کار متفاوت روایت بادها، اما شاید 
کشــاندن بخشــی از خود متن به حاشــیه اســت و ترکیب آن با فرم های بصری 
پیچیده، چنان که نمی توان متن اصلی را تمام کرد و فهمید بدون خوانش حاشیه 
با همه ســیال بودن و گریزان بودنش. و من دارم فکر می کنم که آیا این کنشی در 
راستای خلق نوشــتاری زنانه است؟ به آنچه کریســتوا از زبان نشانه ای در برابر 
زبان نمادین لکانی می گوید، فکر می کنم؛ زبانی پیشازبانی و پیشااودیپی، اصواتی 
بی معنا برآمده از مادیت و تنانگی مانند قان و قون بی هدف یک نوزاد. به مفهوم 
کریســتوایی کورا (به معنای زهدان و فضــای میانی) فکر می کنم که در آن زبان 
نمادین و زبان نشانه ای در هم می آمیزند. آیا آن حاشیه که بخش هایی از داستان 
در آن روایــت می شــوند و آن فرم هــای بصری درآمیخته با آنهــا را که علاوه بر 
معنای کلمات خالق حس و مودی در فضای داستان هستند که 
نمی توان با کلمات ایجادش کرد، می توان مانند کورای کریســتوا 
دانســت؟ بعد به زبان شــاعرانه و دیوانه ایریگاری که پدیداری 
زنانــه می داندش، فکر می کنم و زبان فکرهــای هرمز در تذکرهٔ 
بادها که ســاده است و مال پسرکی ۹، ۱۰ ســاله اما می توان آن 
را مثــل یک شــعر خواند و آهنگش را لمس کــرد که آیا دیوانه 
هم هســت آن قدر که زنانه هم بشــود، شــاعرانه دیوانه زنانه؟ 
بعد نوشــتار زنانه سیکسو را مرور می کنم. نوشتار زنانه از تجربه 
زنانه می گوید در جهان مردانه ای که زن هایش آلوده و ترســناک 
تصور می شــوند (مانند مدوزا که موهایش و زیبایی اش مارهایی 
ســمی اند). اما هرمز زن ها را از ورای تنی سرکوب شده، تن زنانه 
روایت نمی کند. او فقط روایت زن ها را در کاســه آب ها می بیند 
و عطرشان را در آن کاســه آب می بوید که مرد شود. هرچند که 
خودش خیلی از مرد بودنش شــرم زده و گریزان (می شود گفت 
حتی هراســان) است. بیش از همه می ترسد که مادر بفهمد که 

او مرد شده است. اگر مادر بفهمد که او مرد شده است، چه می شود، مثلا ممکن 
است بابا را فراموش کند و بخواهد که هرمز مردش بشود، که بخواهد هرمز برود 

دریا دنبال بابا، اصلا خودش بشود همان بابای دزدیده شده؟!
هرمــز پیش از کاســه آبی که در آن باید راز خودکشــی آقای مــرادی را ببیند، 
بی  جنســیت است، اصلا بیشتر شاید دختر هم باشــد. اما هرمز بعد از بوییدن عطر 
زن هــا در کاســه آب و دیدن تن زن آقای مرادی در کاســه آب، انتخاب می کند که 
مرد بشود. می نویسد: «به دختربچه ها نگاه نمی کنم. می روم رد ساحل،... مسعود 
زرنگاری را می بینم (مسعود زرنگاری که یک پدر واقعی جهان هرمز است، پدر در 
دسترس که انسانی است که هم دریا می رود، هم سیگار می کشد، هم کتک می زند 
و هم مراقب است)... سلام می دهم و گوشه تورش را می گیرم. می روم دریا ناخدا 
بشــوم». هرمز در لحظه انتخاب، مردبودن را برمی گزیند و آیا همین باعث می شود 
کــه همه تردیدهای او بیــن زنانگی و مردانگی۴ رنگ مردانه بگیــرد و نتوان آن را 

از جمله روایت های مگوی زنانه و نوشتار زنانه دانست؟

 پایان و هوس ادامه دخترانه هرمز
اینها ســؤال ها و اندیشــه ها و حس ها (و البتــه گریه ها و مویه هایی) اســت 
کــه خوانــدن تذکرهٔ بادهای رضا عبــدی در دو بار خوانــش آن در فاصله حدود 
دو ســال ونیم در مــن برانگیخت و همین بــرای آنکه بگویم یک کتــاب، دارد کار 
خودش را انجام می دهد و سر جایش است و خواندنی است و به جان می نشیند، 
کافی نیســت؟ جهان هرمز (هرمز پســر و هرمز خاک) برای من در جایی از ذهنم 
و قلبم، زنده باقی می ماند، درســت مثل مامانم که نمی میرد و همیشه بخشی از 
قصه های پر از ســؤال و اندیشه و حس من، همین حوالی نفس می کشد. آن چنان 
که اصلا شــاید به ســرم بزند به جای رضا عبدی که می خواهد دو قســمت دیگر 
سه گانه هرمزش را بنویسد، خودم به جهان هرمز سفر کنم و جایی را بیابم که در 
آن مادرها را به جای پدرها، بادها می برند و به جای هرمز، خورشــید باشد که در 
کاســه آب به دنبال مادرش بگردد (که ایــن قصه را خوب بلدم، قصه دختری در 

جست وجوی مادرش).

پی نوشت ها:
۱. آیا نقدی زنانه نگر می تواند فارغ از احساسات شخصی باشد؟

۲. مادرهــا نامی ندارند جز مادر یا مامان. مثــل مامان که برای من فقط مامان 
اســت، نه آن فعال اجتماعی که اسامی پرطمطراق، پس از مرگش بر روی بنرهای 
کوچک و بزرگ تســلیت جا مانده بوده. به آنها نگاه می کردم و نمی شناختم شان. 
فکــر می کردم آنها زن های دیگری اند که هم زمان با مامان مرده اند. مادر هرمز هم 
فقط مادر است و وقتی مادر اســت، همه توان است. جایی که می شود، مهری که 
زن و معشــوق و عاشق بابای هرمز است دیگر عشــقش همه توان نیست؛ که اگر 

همه توان بود، می توانست شوهرش را که بادها دزدیده بودند، نجات دهد.
۳. مادرهــای چودورویــی، دختران شــان را مثــل نهنگ دریاهــای جنوب که 
دریانــوردان را می بلعد، در خود می بلعند. آنها دختران شــان را ادامه خودشــان 
می سازند و یکی شده با خودشان. چونان که می توان حدس زد خورشید هم وقتی 

بزرگ شد، بشود نیمه سیب مادر خودش و مادر هرمز.
۴. تعلیق جنســیتی هرمز که یک سویش مسعود زرنگاری است و یک سویش 
بابا ابراهیم اســت که با وجود آنکه باباســت و لابد مرد، شغلی مبتنی بر شهود و 

دیدار زنانه دارد، درواقع زنی در تنی مردانه.

با مردم در نبرد با سایه ها!
از بحران های محیط زیســتی تا تداوم جنــگ و تنش های بین المللی و 
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منطقه ای و اضافه شــدن جنگ در ســوریه به آن و تشدید تحریم های 
دریایی و هوایی اخیر از سوی اتحادیه اروپا و تشدید تنش های اجتماعی 
با شــروع اجرای قانون عفاف و حجاب از یکــی، دو هفته دیگر و تداوم 
فیلترینگ و... از جایگاه نه چندان قوی دولت به عنوان نهاد نمایندگی کننده خواست 
مردم در ســاختار و بازی قدرت حکایت می کند و نقش اپراتوری و هماهنگ کنندگی 
این نهاد. این در حالی اســت که جامعه و به ویژه آن دســته بزرگ رأی دهندگان به 
دولت جدید و عمده کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند، انتظار دارند که دولت 
در عرصــه کالای عمومی (سیاســت خارجی، تنظیم مناســبات حقوقی و قضائی، 
سیاست گذاری اقتصادی و...) حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشد و خواست آنان را 
در چارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی و حقوق و آزادی های شهروندی نمایندگی 
کند. در حالی که درست در همین عرصه ها کمتر نشانه ای از حضور دولت مشاهده و 
اگر هم مختصر ابتکاری به خرج داده می شود (مذاکرات اخیر معاون وزیر خارجه با 
همتایانش در تروئیکا) با نفی و نهی جریان های خاص مواجه می شود و مثلا دستگاه 
دیپلماسی و دیپلمات های ارشد کشور به «عدم ذکاوت سیاسی و کارنابلدی» متهم 
می شــوند (کیهــان– ۹/۱۱). اما اگر همین دولت که امــکان حضور و تصمیم گیری 
شایسته در عرضه کالای عمومی را ندارد (که باید داشته باشد)، در عرصه ای که نباید 
باشــد و ســازوکار بازار در چارچــوب قواعد کلان بر آن حاکم باشــد و دولت نقش 
تنظیم گری ایفا کند و مانع انحصار و ارتقا دهنده شفافیت و رفاه و... شود، به بی لیاقتی 
و ناکارآمدی متهم و به سمت سرکوب قیمت ها و ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت ها 
و... هل داده می شــود (عارف: اگر حملات غیر منصفانــه ادامه یابد، به مردم اطلاع 
خواهیم داد چه تحویل گرفته ایم» – ۹/۵). به طوری که آش آن قدر شور می شود که 
حتی صــدای رئیس مجلس را که از موافقان بازار آزاد نیســت، هم در می آورد که: 
«راه حل تورم و گرانی این نیســت که کســبه را تنبیه کنیم... ریشــه تورم و گرانی در 
میرداماد، پاستور و بهارستان یعنی بانك مرکزی، دولت و مجلس است» (قالیباف- 
۹/۷). اگــر امروز دولت امکان اصلاحات ســاختاری اقتصادی و عمل به وعده های 
داده شده خود در ایجاد رفاه و توسعه و کاهش درد و رنج و نگرانی و اضطراب هایی 
را ندارد که هر روز بیش از پیش روح انســان ایرانی را در انزوا می خورد و می تراشــد، 
ناشی از آن است که جایی که باید باشد، نیست و آنجایی هست که نباید باشد و این 
نابجایی، «اشباح» و «ســایه»هایی را خلق کرده است که حداقل ۳۰ درصد اقتصاد 
کشــور را طبق تخمین های رسمی به تسخیر خود درآورده اند: «روزانه شاهد قاچاق 
بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده از کشور هستیم که بی تردید سازمان دهی شده است 
و مراکــز تولید و مصرف کنندگان اصلــی، اولین تهیه کنندگان این قاچاق هســتند» 
(قالیباف- ۷/۹). کاهش دوگانگی یا ترمیم آن در قالب نهادهای انتصابی و انتخابی 
و رفع ابهام از اینکه چه کسی مسئول تأمین کالای عمومی است که حتی در قانون 
اساسی نیز تکلیف آن مشخص نیست (مسعود نیلی- ۱۴۰۱/۱۰/۱۶) علاوه بر «وفاق 
درون ساخت قدرت» و چه بسا مهم تر از آن، نیازمند «وفاق با جامعه» است که بدون 
آن، دری به توسعه، توسعه ای پایدار و رو به «آزادی» گشوده نمی شود. در این شرایط 
که دولت و مجلس هر دو شعار «وفاق» سر می دهند و رؤسای دولت و مجلس هر 
دو از حکومت ســایه ها ســخت عصبانی اند، آنچه می تواند تا حدی فیصله بخش 
بحران باشد، حضور جامعه در میدان است و راهکار آن همه پرسی از مردم و اجرای 
اصل اجرا نشده قانون اساسی است: «در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای 
مردم صورت گیرد، درخواســت مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو ســوم 
مجموع نمایندگان برسد» (اصل ۵۹). مقدمه این کار البته آن است که در درجه اول 
دولت به عنوان نهاد اصلی اجرائی کشور، بداند که چه می خواهد و گفتمان آن روشن 

و مدون باشد (مسئولیت گفتمانی رئیس جمهور- کیومرث اشتریان- شرق- ۹/۱۱).

ضرورت انجام تحولات اساسی  در مواجهه با بحران
بخشــی از کسانی که از وضعیت نابســامان کنونی منافع عظیمی 
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کســب می کنند، با انجام تحولات اساســی و اتخاذ راهبردی جدید 
مخالفند و سعی دارند راه شکل گیری توافقی گسترده در میان ارکان 
سیاسی کشور را مسدود ســازند. در چنین شرایط دشواری تأکید بر 
سخت گیری در امور فرهنگی، به جز ایجاد انسداد در مسیر همکاری و جلوگیری 
از کاهش شــکاف میان دولت و ملت و به حاشیه راندن اولویت های اقتصادی 
مانند مهار تورم، افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال معنایی ندارد. بی  تردید 
این گــروه می دانند که به تأخیر افتادن انجام تحولات اساســی در عرصه های 
اقتصادی و باز نشدن راه های تجارت خارجی، کشور را به لبه پرتگاه ناکارآمدی 
و افول اقتصادی می کشــاند. به همین جهت خیرخواهــان نظام که بر چنین 
تحولاتی تأکید دارند باید از شکل گیری مسیر انحرافی مورد علاقه گروه مخالف 
ممانعت به عمل آورند و هرچه ســریع تر راهبرد جدید مبتنی بر تنش زدایی و 
ایجاد ثبات در عرصه های داخلی و بین المللی را به صورت منسجم و هماهنگ 

به اجرا گذارند.

مهراوه موسوی
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